
چطور مسوول پاركينگ
 شبِ يكشنبه ام را خراب كرد

ــم. در پياده رو آرام  � ــد به او دلدارى بده مى خواه
ــود و انتظار دارد دستى بر  آرام به من نزديك مى ش
شانه هايش بگذارم و آرامش كنم اما براى من اهميتى 
ــينش را با جرثقيل برده اند، كه برايش  ندارد كه ماش
ــا از توقيف خارجش كند و  ــه دارد ت 150 دلار هزين
همين حالا هم 62دلار بابت شام خرج كرده است. با 
صداى بسيار بلند مى جود و ابروى چپش هم از ابروى 
راستش كلفت تر است و مى گويد كاريش نمى تواند 

بكند. 
ــن و پيش خودم فكر  ــروع مى كنم به راه رفت ش
ــت كه تاكسى اى صدا بزنم و  مى كنم آيا بى ادبانه اس
ــت  ــه بروم يا نه، كه به نظرم مى آيد بى ادبانه اس خان
ــت دارم اين كار را بكنم اما حالا  ولى با اين حال دوس
ــت. دوست يكى از دوستانم  ــده اس ديگر حالم بد ش
است و اگر همين طورى سرگردان وسط خيابان اولد 
ويلج رهايش كنم، دوستم از من دلخور خواهد شد. 
مجبورم به خانه برسانمش، وانمود كنم كه خسته ام 
و غيرمستقيم بگويم آن قدر خسته ام كه روى كاناپه 

خوابم خواهد برد. 
ــه او مى اندازم كه زير  آرام برمى گردم و نگاهى ب
ــا موبايلش با پاركينگ  ــتاده و ب تير چراغ برقى ايس
ماشين  هاى توقيفى حرف مى زند. عرق از سر و رويش 
ــين سياه آكيورا را  مى ريزد. همين تازگى ها آن ماش
ــين  ــران خراش هايى كه روى ماش ــده بود. نگ خري
مى  افتد و بيمه اش است. براى يك لحظه، دلم برايش 
مى سوزد اما بعد يادم مى آيد آن قدر پول ندارم كه از 

خودم چيزى داشته باشم. 

داستان كوچك

گندش درآمد

در هفته گذشته، به خاطر دو جريان در زندگى خودم و  �
جريان عكاسى به طور كلى، مى خواستم دو مقاله بنويسم. 
يكى در رابطه با مقاله «اميد روحانى» كه در باره خودم در 
مجله «تنديس» نوشته است و يكى هم در مورد فتوشاپ. 
ــتمين يا سى امين  ــته، نمى دانم بيس زيرا كه هفته گذش
ــالگرد ورود برنامه فتوشاپ در زندگى ما عكاسان بود.  س
به كارم مشغول بودم كه اين خبر را راديوى «فضاى دوم» 
ــوييس داد؛ و اضافه كرد كه عكس برنده  «ورلد پرس  س
ــده است زيرا  ــال، با جر و بحث هايى مواجه ش فتو» امس
كه كارشناسان، آن را فتوشاپى مى دانند. سال هاست كه 
ــته ام؛ در مقالات و  ــت روى اين نوع عكس ها گذاش انگش
مصاحبه هاى مختلف، كه معروف ترين آنها مصاحبه اى بود 
ــپانيا چاپ شد و يكى هم  كه در روزنامه  «ال پاييس» اس
ــوى، كه در همين روزنامه «شرق»  مصاحبه پژمان موس
چاپ شد. زير عنوان «استاد فتوشاپ شده ايم» يك صفحه 
ــى، از همان دورانى  بود اين مقاله. جريان تقلب در عكاس
ــروع شد. در آن موقع به علت  كه پا به هستى گذاشت ش
ــيت هاى فيلم ها خيلى كم بودند. تا آنجا كه  آنكه حساس
ــاختگى  ــگ اول جهانى، س ــيارى از جن عكس هاى بس
هستند. در شروع جنگ هاى داخلى اسپانيا، عكس معروف 
«روبرت كاپا» كه تير خوردن يك سرباز جمهوريخواه را 
نشان مى داد، ما وارد عرصه نوينى از عكس سازى شديم. 
تا همين چند سال پيش، «كارشناسان» بر اين باور بودند 
ــود كه من جر و  ــت. جريانى ب ــه اين عكس اصيل اس ك
بحث هاى بسيارى در مورد آن داشتم و جمله معروف «تا 
عكاس نباشيد نمى فهميد» را گفتم. بعدا، جريان طورى 
ــور كاپا در پياده  گندش درآمد كه جماعتى، حتى حض
ــدن نيروهاى متفقين در نرماندى را زير سوال بردند.  ش
همين چندى پيش، در سخنرانى برادرم دكتر «شهريار 
عدل» در جشن هاى 10روزه انجمن ملى عكاسان ايران، 
دوست و همكار عزيزم، محمد فرنود آن را مطرح كرد. در 
جواب به او گفتم كه در فيلمى به نام Apocalypse كه از 
تلويزيون فرانسه اخيرا پخش شد، حضور او را در آن حمله 
ــون»  تاييد كردند. در همين دوران، «هانرى كارتيه برس
هم به  عكس سازى هاى بسيارى دست زد. تمام عكس هاى 
برسون از آزاد سازى پاريس «عكس سازى» هستند. بعد ها 
ــت، ولى در عكس هاى معروفِ  ــت از اين كار برداش دس
هنرى اش، دوباره عكس سازى كرد. در بلوك كمونيست 
ــور و حذف اشخاص از  و استالينى، عكس سازى و سانس
ــا، كار روزمره اى بود. اين جريان تا نزديكى اواخر  عكس ه
دهه 50 ادامه داشت. با ورود دوربين هاى نيكون و آساهى 
پنتاكس (دوربين هاى پرده اى) و فيلم هاى «ترى ايكس» 
با حساسيت بالا و آغاز كار ما نسل سومى ها، عكس سازى، 
ــروع شد.  ــد و دوران Snap shot ش ــته ش كنار گذاش
ــرى و اجتماعى) حركتى  ــى در همه ابعادش (خب عكاس
ــكوفايى آن بود.  ــروع كرد، كه دوران ش اعجاب انگيز را ش
ــان را من در 1347 به تهران آوردم و در تمام  همين جري
ــازمان تلويزيون ملى ايران پياده كردم. در  ابعادش در س
عكاسى خبرى، صحنه، معمارى، پرتره و... نسل ما، مخالف 
با جريان روتوش و دست بردن در عكس بود (و هست). به 
 Ektachrome ،ويژه با ورود هرچه بيشتر فيلم اسلايد
ــتند،  و Kodachrome كه هيچ قابليت روتوش نداش
ــتفاده صحيح از  ــرفته، اس ما با كاربرد تكنيك هاى پيش
نور و فيلتر ها، عكاسى را به عرش رسانديم. در آن دوران، 
ــار دوربين كار  ــت، ما با چه ــون هنوز زوم وجود نداش چ
ــزى با فوكالى از وايدانگل تا  مى كرديم. روى هر كدام لن
تله مى گذاشتيم. در هر كدام، به فراخور، فيلمى رنگى يا 
ــياه و سفيد. دوربين ها فلزى بودند و بسيار سنگين. با  س
كيفى مملو از فيلم و نورسنج، بارى حدود 15 كيلو روى 
ــصت تير مى دويديم.  ــان بود؛ و با اين بار، مثل ش دوش م
ــد؛ و  ــب با جريان ديگرى مواجه ش در آن دوران، مخاط
ــى بود. موضوع، از جريان  ــپكتيو در عكاس آن، ورود پرس
دوربين رولفكس دو لنزى و فلاش كتابى خارج شده بود. 
عكاس ها، براى عقب نمادن از جريان عكاسى نوين، بايد 

خودشان و افكارشان را عوض مى كردند. 
با ورود موتور روى دوربين، باز تغييراتى ايجاد شد. ما 
در بهترين وضعيت، مى توانستيم چهار فريم عكس در ثانيه 
ــتيم. در آن دوران  بگيريم. ولى، محدوديت فيلم هم داش
ــافرت مى رفتم، در داخل كشور، يك صد  وقتى من به مس
ــد 3600 فريم.  ــودم مى بردم. كه مى ش ــه فيلم با خ حلق
ــافرت هاى خارجى، 200 حلقه مى بردم. نمى شد  در مس
ناپرهيزى كرد. انديشه، انديشه آنالوگ بود. كار آسانى نبود. 
اين همه فيلم؟ گمرك چى ها  گير مى دادند.  هزار تا كاغذ و 
ــند بايد رو مى كرديم. وقتى دوربين ها را هم مى ديدند،  س
پليس ها هم وارد جريان مى شدند.  هزار تا هم كاغذ و سند 
بايد به  آنها نشان مى داديم. ولى خب، زندگى خيلى خوبى 
داشتيم. در آن دوران، مجله  « نشنال ژئوگرافيك» را آبونه 
ــران چه مى كنند. يك  ــودم. فضول بودم كه ببينم ديگ ب
ــدم كه بعضى از عكس ها، از نظر نورى و  روزى متوجه ش
پرسپكتيوى، جور درنمى آمدند. با دقت تر نگاه كردم. جاى 
ــماره، اين نوع  ــماره بعد از ش برش روى آنها هويدا بود. ش

عكس هاى مونتاژى بيشتر و بيشتر شدند... 
فتوشاپ، پا به عرصه هستى گذاشته بود... 

برايتان مابقى جريان را خواهم نوشت. 

زاويه ديد

كارتون خواب

با شاعر

گزارش ميداني

مراسم پايانى جايزه داستان «بيهقى» برگزار شد
و مرد خود مرده بود

جزيره بايد حفظ شود 

ــت جزيره  � ــر، عراق مى خواس ــرى خيب  در اوج درگي
ــت خمپاره و  ــون را پس بگيرد. تا آنجا كه مى توانس مجن
توپ روى جزيره مى ريخت تا بچه ها و فرماندهان را وادار به 
عقب نشينى كند. دشمن با تمام توان مى جنگيد تا جزيره 
را پس بگيرد. آتش سنگين دشمن باعث شده بود، آذوقه 
كافى به خط نرسد و جنازه هاى به جامانده از دشمن آب را 
آلوده كرده بود. خستگى، تشنگى وگرسنگى امان بچه ها را 
بريده بود و شايد اين در ذهن تك تك بچه ها بود كه اگر از 
جزيره عقب نشينى كنيم، شرايط براى حمله مجدد فراهم 
خواهد شد. حاج همت در خط به همه بچه ها سرمى زد و به 
آنها روحيه مى داد. انگار انتظار چيزى يا كسى را مى كشيد. 
ــد مطمئن شديم كه  وقتى آقا رحيم در خط پيدايش ش
ــيده است. تا آقا رحيم آمد  حاج همت انتظار او را مى كش
با حاج همت به گوشه اى رفتند و مشغول گفت وگو شدند. 
آن وقت آقا رحيم برگه هاى محرمانه اى را كه با خود آورده 
بود بيرون كشيد و با حاج همت مشغول حرف زدن شدند. 
ــد تشخيص  از همان دور به خوبى تغيير چهره او را مى ش
ــتگى رنگ مى باخت و شادى و شعف و مقاومت  داد. خس

جايش را مى گرفت. 
وقتى آقارحيم رفت، حاج همت با خوشحالى به سنگر ها 
سرمى زد و مى گفت امام دستور فرمودند، جزيره بايد حفظ 
ــادى وصف ناپذيرى در بين بچه ها به وجود آمد.  شود. ش
انگار همه منتظر بودند تا امام فرمان به آنها بدهد تا انگيزه اى 
باشد براى ماندن، جنگيدن و مقاومت بيشتر. اين شعف را 
بيشتر از همه مى شد در چهره حاج همت ديد كه بى اغراق 
به تمام سنگرها سر مى زد و نيازهاى بچه ها را تاحد امكان 
براى مقاومت برطرف مى كرد. وقتى حاج همت به منطقه اى 
رسيد كه جنازه هاى به جامانده آب را آلوده كرده بود، همه 
قمقمه هاى خالى را جمع كرد و با بندى آنها را به دور گردن 
ــناور  خود انداخت و به آب زد. روى يونوليتى كه در آب ش
بود دراز كشيد و با دست پارو زنان به راه افتاد. به هيچ كس 
اجازه نداد كمكش كند. خودش را آرام آرام جلو مى كشيد 
ــت آبى را گير  و از ميان نيزارها جلو مى رفت. او مى خواس
بياورد كه آلوده نشده باشد و اين ممكن نبود مگر اينكه او 
ــير زيادى را در دل دشمن جلو مى رفت. با به جنبش  مس
درآمدن نيزارها و پريدن پرنده ها دشمن متوجه شد كسى 
ــت. شروع كرد به خمپاره زدن. اما حاج همت  توى آب اس
لحظه اى هم متوقف نشد همان طور جلو رفت تا از نگاه ها 
ــد. ديگر فقط صداى خمپاره ها و تيربارهاى دشمن  دور ش
بود كه كمر نيزارها را مى شكست. دل توى دل بچه ها نبود. 
همه به يك چيز فكر مى كردند اگر حاج همت برنمى گشت 
هيچ كس خودش را نمى بخشيد. اما وقتى صداى امواج كه 
زير دست هاى حاجى مى شكست آمد، همه بى اختيار فرياد 
زدند. قمقمه ها پر از آب بود. آبى كه از آب گذشته بود تا به 
دست بچه ها رسيده بود. حاجى قمقمه را بين بچه ها تقسيم 
كرد. تك تك بچه ها را در آغوش گرفت و نياز به گفتن اين 

حرف نبود كه تا آخرين لحظه ها مقاومت مى كنيم. 

سال هشتم

يك يادداشت و يك شعر از «حافظ موسوى»

گوش هاى شكسته اى دارد مرگ
ــتفان مالارمه معتقد بود گوهر جهان، نيستى است و  اس
از شاعر كارى ساخته نيست مگر اينكه شعر اين نيستى، اين 
ــرايد (نقل از تاريخ نقد جديد، رنه ولك،  سكوت مطلق را بس
ــارتر در مقاله اى كه درباره  ترجمه ارباب شيرانى). ژان پل س
مالارمه نوشته است شرح مى دهد كه چطور اين شاعر عصيانگر 
در تمام عمر خود با مرگ و وسوسه خودكشى دست به گريبان 
بوده است (نقل به مضمون از كتاب شاعران، با برگردان مراد 
فرهادپور). اما من صراحتا اعلام مى كنم هرگز به خودكشى فكر 
نكرده ام. اگرچه در شعرهايم رگه هايى از مرگ انديشى هست 
ــى عجبا كه غالبا با طنز و شوخ طبعى  ولى اين مرگ انديش
همراه است و اين گاهى مرا مى ترساند. طى كمتر از نيم قرن 
پس از مرگ مالارمه هم نژادان غربى او دو جنگ جهانى ويرانگر 
ــانى بشريت متمدن بود.  به راه انداختند كه داغ ننگى بر پيش
آيا مالارمه با شامه تيز شاعرانه خود آينده اروپا را بوكشيده بود 
كه آن همه از مرگ و نيستى مى سرود؟اوضاع جهان ما چندان 
مساعدتر از اواخر قرن نوزدهم نيست و همين مى ترساندم كه 
مبادا شامه ما از كار افتاده باشد. البته اميدوارم چنين نباشد و 

روزگاران زيبا ترى پيش رو داشته باشيم. 

 از رنگ هاى مرگ 
مزه اى چسبناك دارد مرگ 

و صداى پايش برق مى زند مثل بلورهاى نمك 
از چشم هايش شعله هاى بنفش مى ريزد 

و مثل آب به قالب هر چيزى در مى آيد مرگ 
جيب هايش پر از ثانيه هاى سنگ شده 

و دست هايش مثل ابر پراكنده است مرگ 

گوش هاى شكسته اى دارد مرگ 
و سينه اش صخره اى ست پر از مو 
ــكافى عميق كه نيزه هاى نور  با ش

را مى بلعد و 
خاكسترشان مى كند مرگ 

غروب ها گاهى 
با سيگار نيم سوخته اى بر لب 

در افق هاى دور قدم مى زند 
وبعد

 سيگارش را پشت آب هاى افق مى اندازد
و با قايقى نقره اى به ساحل مى آيد مرگ 

گير مى اندازد گاهى ما را 
دست مى اندازد گاهى دريا را 

همدست مى شود گاهى با ماه 
و مى دواندمان گاه 

در جست و جوى يك پرى دريايى مرگ 

تجربه اى بكر است 
لا به لاى اتفاق هاى روزمره و تكرارى. 

هلوى شيرين و وسوسه انگيزى ست با كرك هايى موهوم 
بر شاخه اى كه در وهم تكان مى خورد 

و فهم را به سخره مى گيرد مرگ 

غريبه نيست 
چهره آشنايش در ما مخفى ست 

ــم هايى معكوس   ــود با چش و ديده مى ش
مرگ 

ــى در تاريكى  ــيدن كبريت كيف كش
ست 

ــك نگاتيو  ــوق ظهور ي ش
ــوخته  ــه س ــت ك اس

مى پنداريمش 
و مى كشاندمان 

تاريكخانه  به 
بى روزن 
مرگ 

ــنبه هشتم اسفندماه بود و من تمام طول راه تا  عصر سه ش
رسيدن به محل برگزارى اختتاميه نخستين جشنواره داستان 
«بيهقى» داشتم سعى مى كردم جملات داستان «بر  دار كردن 
حسنك» را به ياد بياورم. محمدعلى سپانلو و جواد مجابى درون 
ماشين گرم گفت وگو بودند و من كه بيرون ديالوگشان ايستاده 

بودم مى توانستم جملاتى از داستان را در ذهنم مرور كنم: 
«... و حسـنك را به پاى دار آوردند، نعَُوذُ باالله من قضاء السوء. و 
پيكان را ايستادانيده بودند كه: «از بغداد آمده اند.» قرآن خوانان 
قرآن مى خواندند. حسنك را فرمودند كه: «جامه بيرون كش!» 
وى دست اندر زير كرد و ازاربند استوار كرد و پايچه هاى ازار را 
ببست و جُبه و پيراهن بكشيد و دور انداخت با دستار و برهنه با 
ازار بايستاد و دست ها در هم زده، تنى چون سيم سفيد و رويى 
چـون صدهزار نگار. و همه خلق به درد مى گريسـتند. خُودى، 
روى پوش آهنى، آوردند، عمدا تنگ، چنان كه روى و سـرش را 
نپوشـيدى. و آواز دادند كه «سر و رويش را بپوشيد تا از سنگ 
تباه نشود، كه سرش را به بغداد خواهيم فرستاد نزديك خليفه.» 
و حسنك را همچنان مى  داشتند. و او لب مى  جنبانيد و چيزى 

مى خواند تا خُودى فراختر آوردند.»
ــتيم و به ابتداى اتوبان  از ترافيك ميدان «گل ها» كه گذش
كردستان رسيديم، شلوغى جمعيت مقابل تالار «ايوان شمس» 
كاملا به چشم مى آمد. مقابل ورودى كه ايستاديم، محمدعلى 
ــيه جوادى از ماشين پياده شدند و  ــپانلو، جواد مجابى و آس س
ــانى كه به استقبالشان آمده بودند وارد لابى تالار  به همراه كس
شدند. تا ماشين را پارك كنم بيايم، چند جمله ديگر را با خودم 

بلند بلند خواندم: 
«و در اين ميان احمدجامه دار بيامد سوار و روى به حسنك كرد 
و پيغامى گفت كه: خداوند سلطان مى گويد: «اين آرزوى تست 
كه خواسته بودى كه: «چون پادشاه شوى ما را بر  دار كن.» ما بر 
تو رحمت خواسـتيم كرد، اما اميرالمومنين نبشته است كه تو 

قرمطى شده اى و به فرمان او بر  دار مى كنند.»
ــاد بودند از  ــنا زي ــتم چهره هاى آش به لابى كه قدم گذاش
محمدشمس لنگرودى، حافظ موسوى، عباس مخبر و شهاب 
مقربين گرفته تا فرزانه طاهرى، منيژه حكمت، پگاه آهنگرانى و 
سارا سالار. كمى آنسوتر هيات داوران مرحله نهايى جايزه ايستاده 
بودند؛ ابوتراب خسروى، اسداالله امرايى، محمدعلى علومى، احمد 
اكبرپور، احسان شاه طاهرى و ميثم غفوريان صديق. اهالى رسانه 
و چهره هاى جوان تر ادبيات داستانى و شعر ايران در جاى جاى 
سالن به چشم مى خوردند. مدت ها بود كه چنين جمع كثيرى 
ــام اختتاميه جايزه اى  ــمى به ن از اهالى ادبيات در عصرى رس
خصوصى گرد هم نيامده بودند. ميهمانان زودتر وارد سالن شدند 
ــد تا  ــا براى ورود عموم روى جمعيت باز ش ــس از آن دره و پ

همهمه ها فروكش كند. دوباره حسنك ميهمان ذهنم شد: 
«حسـنك البته هيچ پاسـخ نداد. پس از آن، خُـود فراخ تر كه 
آورده بودند، سـر و روى او را بدان بپوشانيدند. پس آواز دادند 
او را كه: «بدو!» دم نزد و از ايشـان نينديشـيد. هركس گفتند: 
«شرم نداريد، مرد را كه مى  بكُشيد به دار، چنين كنيد و گوييد!» 
و خواسـتند كه شورى بزرگ به پاى شـود. سواران سوى عامه 

تاختند و آن شور بنشاندند.»
مراسم  مدتى بود آغاز شده بود و بهاءالدين مرشدى  كه دبير 
جايزه داستان بيهقى است پشت تريبون آمده بود از هسته اوليه 

انجمن داستان بيهقى مى گفت كه از يك گروه دانشگاهى شكل 
گرفته بود كه همه آنها دانشجويان دانشگاه آزاد اراك بودند. يادم 
ــعر  ــى از همين گروه بوده ام و اگرچه به راه ش ــاد كه من يك افت
ــه راه خود! اما كانون  ــگارى رفتم و ديگران هر يك ب و روزنامه ن
نويسندگان دانشگاه آزاد اراك راهى 12  -10 ساله را تا به امروز 
ــنواره برونداد آن است و طبعا من هم يكى از  آمده كه اين جش
آنها. مرشدى در ادامه گزارش خود از مجموع 1111 داستانى كه 
ــتان نويس به جشنواره رسيده گفت و اذعان داشت  از 480 داس
ــترين تعداد داستان از تهران ، قم ، خرم آباد و فارس بوده  كه بيش
ــركت كنندگانى هم از كشورهاى آلمان ، ارمنستان، برزيل ،  و ش
ــه اول داورى ها داوران  ــته اند و گفت كه در مرحل آمريكا و... داش
ــيديان، مهرنوش  ــه اول (محبوبه آب برين، مهدى جمش مرحل
قائم مقامى، محرم براتى، فرنوش حبيب نژاد، آزاده كاظمي و اشا 
صدر) از ميان 1111 اثر، 130 داستان را براى مرحله دوم انتخاب 
كردند و در مدت 15 روز داورى هاى نهايى توسط هيات داوران 
ــه در نهايت پنج اثر به عنوان  ــد ك روى اين تعداد آثار انجام ش

شايسته تقدير و پنج اثر هم به عنوان برگزيده انتخاب شدند. 
سخنرانى دبير جشنواره كه تمام شد، جواد مجابى در جايگاه 
سخنران قرار گرفت و از وقتى كه جوان بوده و قدم در راه ادبيات 
ــم و اولين كارهاى خود را  ــته گفت: وقتى ما جوان بودي گذاش
ــل قبلى به ما مى گفت كه شما  ــتيم و منتشر كرديم، نس نوش
بى سواديد و زبان را خراب كرده ايد، كه تا حدى هم حق داشتند 
و حالا امروز ما به نسل بعدى ها مى گويم كه شما كم سواديد. بايد 
ديدكه چرا اين مساله در طول 90 سال داستان نويسي ما وجود 
داشته است و اينكه چرا نتوانستيم بر سر زبان به توافق برسيم. 

مجابى درباره اهميت بيهقى هم صحبت كرد: بيهقى يكى از 
مهم ترين نويسنده هايى است كه در زمانى كه غالب نويسنده ها 
به سمت عربى نويسى مى رفتند، در نمونه بسيار زيبايى از زبان 
فارسى استفاده مى كند و توانسته است به يك قدرت و احاطه 
بالا در زبان برسد. ما با خواندن بيهقى با نويسنده اى روبه روييم 

ــودش روبه رو  ــايل زمان خ ــجاعانه با مس كه آگاه و صبور و ش
ــود و كسى است كه تا حد ممكن استقلال خود را حفظ  مى ش
كرده و به دنبال حقيقت مى گردد. پس از سخنان مجابى نوبت 
به محمدعلى سپانلو رسيد. سپانلو هم صحبت هايش را درباره 
ــاعر تهران»  ــان در اثر ادبى آغاز كرد اما از وجهى ديگر، «ش زب
گفت: امروز جريانى در حال حركت است كه بيش از حد به زبان 
توجه مى كند، در حالى كه تاكيد بر زبان در آثار ادبى نبايد تبديل 
ــت تا ما  ــود. زبان در آثار منثور يك جور حامل اس به حناق ش
جهانى را كه نويسنده خلق كرده است، بشناسيم. بايد پرسيد آيا 
فقط زبان است كه آثار ادبى را حفظ كرده است يا تخيل و جهان 
اثر البته ساختار زبانى در اثر بسيار مهم است، اما زبان به اقتضاى 
ــاخته  ــتان تغيير مى كند و آن جهانى كه س كاراكترهاى داس
ــود، ارزش زبان را نشان مى دهد. الان استادان دانشگاه ها  مى ش
فقط درباره زبان صحبت مى كنند و اينكه چقدر مهم است. بايد 
ــما ساخته مى شود. او  توجه كنيد كه زبان به اقتضاى تخيل ش
همچنين درباره اهميت خواندن متون قديمى مثل تاريخ بيهقى 
ــندگان امروز لازم است كه براى  هم اينچنين گفت: براى نويس
داشتن اطلاعاتى كلى درباره ادبيات قديم به سراغ مطالعه آثار 
ــد فكر كرد با خواندن  ــى مثل بيهقى بروند كه البته نباي قديم
بيهقى هم تمام جريان گذشته ادبى را مى توان شناخت. براى 
اينكه بخواهيم به ارزش بيهقى پى ببريم، بايد متن هاى قديمى 

مثل مجمع التواريخ ، تاريخ طبرى ، تاريخ بلعمى و... را بخوانيم. 
سپانلو كه ايستاده و با طنز هميشگى اش خطاب به جمعيت 
صحبت مى كرد يادى هم از گذشتگان كرد و گفت: بهتر است 
ــوتان ادبى مان كنيم؛ كسانى مثل  امشب يادى هم از پيشكس
ــتان ، آل  ــزاده، هدايت، بزرگ علوى، صادق چوبك ، گلس جمال
احمد،  دانشور، احمد محمود و اسماعيل فصيح، همين طور قدر 
نويسندگانى را كه امروز در ميان ما هستند، بدانيم، مثل محمود 

دولت آبادى . 
قسمت پايانى اختتاميه با خواندن بيانيه هيات داوران مرحله 

اول آغاز و پس از آن نشستى با حضور هيات داوران نهايى (مهسا 
ــد. در اين  محبعلى از داوران مرحله نهايى غايب بود) برگزار ش
ــت، اسداالله امرايى درباره عدم حضورش در مراحل پايانى  نشس
ــت كه من دوست داشتم در تمام  داورى گفت: واقعيت اين اس
ــته باشم، ولى شرايط به گونه اى شد  مراحل داورى حضور داش
ــرايط زمانى و روحى نتوانستم حضور يابم. امروز  كه از لحاظ ش
ــوده در ميان شما هستم. پس از  ــحالم كه با خاطرى آس خوش
ــروى درباره اينكه نويسنده بايد در اثرش  امرايى، ابوتراب خس
ــتان را بشناسد و رابطه علت و معلولى را تا انتهاى  مفهوم داس
داستان بسط بدهد سخن گفت و نويد داد در اين جايزه با چند 
ــده است كه نشان مى دهد  ــتان فوق العاده خوب روبه رو ش داس

نويسندگان نوظهور زيادى در راه هستند. 
نشست داوران مرحله نهايى كه به پايان رسيد نوبت اهداى 
ــتين دوره جايزه بيهقى شد.  جوايز و تقدير از برگزيدگان نخس
ــواد مجابى ،  ــپانلو ، ج ــم از محمدعلى س برگزار كنندگان مراس
محمدهاشم اكبريانى، روزبه كريمى  و ثنا فرهنگ ، تقدير كردند 
ــتان بيهقى معرفى و تقدير  و پس از آن برگزيدگان جايزه داس
ــنده كه آثارشان برگزيده شناخته شد «غزل  شدند؛ پنج نويس
مصدق»، «سروش چيت ساز»، «سيدنويد على اكبر»، «سامان 
ــنده كه آثارشان  ــكرى» بودند و پنج نويس نورايى» و «بابك ش
شايسته تقدير دانسته شد «آرش اسدپور»، «فرزام شيرزادى»، 

«حسين مقدس»، «عبدالواحد برهانى» و «مهرداد رشيدى». 
با اهداى جوايز، مراسم به پايان رسيد و ميهمانان دو به دو 
و چند نفر چند نفر بيرون سالن با ليوانى چاى در لابى نشسته 
ــد، به ظاهر همه راضى بودند و همين  ــروع ش و گپ زدن ها ش
ــاله رضايت برگزار كنندگان را هم در بر داشت. چه انجمن  مس
ــان جوان را و چه مسوولان  ــتان بيهقى و كانون هم انديش داس
معاونت اجتماعى و فرهنگى و روابط عمومى شهردارى تهران را. 
هنگام بازگشت، دوباره در ماشين، مجابى و سپانلو، داشتند 
ــه در دهه 40 برگزار  ــات ادبى ك ــته و جلس از خاطرات گذش
ــا و جايزه هايى  ــرف مى زدند و از چنين جمع ه مى كردند ح
مى گفتند، از شاملو و نورى علا و ديگران. و البته باز در ميان 
ــان ايستاده بودم  گفت وگوى اين دو، من كه بيرون ديالوگش
ــتان بر دار كردن حسنك وزير را در  توانستم جملاتى از داس
ذهنم مرور كنم، آنجا كه ابوالفضل بيهقى اگرچه غمگين اما 

عبرت آموز مى نويسد: 
«و حسنك را سوى  دار بردند و به جايگاه  رسانيدند، بر مركبى 
كه هرگز ننشسته بود. و جلادش استوار ببست و رسن ها فرود 
آورد. و آواز دادند كه: «سنگ دهيد!» هيچ كس دست به سنگ 
نمى كرد و همه زار زار مى  گريسـتند خاصه نيشـابوريان. پس 
مشتى رند را سيم دادند كه سنگ زنند. و مرد خود مرده بود، كه 
جلادش رسن به گلو افكنده بود و خبه كرده. اين است حسنك 
و روزگارش و گفتـارش، رحمـه االله عليـه، اين بـود كه گفتى: 
«مرا دعاى نيشـابوريان بسازد. » و نسـاخت. و اگر زمين و آب 
مسلمانان به غصب بستد، نه زمين ماند و نه آب. و چندان غلام 
و ضياع و اسباب و زر و سيم و نعمت هيچ سود نداشت. او رفت 
و اين قوم كه اين مكر ساخته بودند نيز برفتند، رحمه االله عليهم. 
و اين افسانه اى است بسيار با عبرت. و اين همه اسباب منازعت 
و مكاوحت، از بهر حُطام دنيا، به يك سـوى نهادند. احمق مردا 
كه دل در اين جهان بندد، كه نعمتى بدهد و زشت باز ستاند... »

انتشار كتابى از «شاهرخ مسكوب» 7 سال بعد از مرگ
ايسـنا: كتاب «شكاريم يكسر همه پيش مرگ؛» جستارها، گفتارها و نوشتارهايى از شاهرخ 
مسكوب، هفت سال بعد از مرگ نويسنده از سوى نشر نى منتشر شده است. اين اثر مقاله هاى 
مسكوب در حوزه فرهنگ ايران و ادبيات فارسى را دربر مى گيرد كه آنها را در برخى مجله هاى 
خارج از ايران منتشر كرده بود. شاهرخ مسكوب سال 1302 خورشيدى در شهر بابل به دنيا 
آمد. اين نويسنده، پژوهشگر و مترجم بيست وسوم فروردين  1384 به علت سرطان خون پس 
از 20 سال اقامت در پاريس درگذشت و پيكرش به خواست خانواده اش، به ايران بازگردانده شد.  www. sharghdaily.ir
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